
  
  
  
  
  

 *در بطن قرآن يپژوهش
  ***و ناصر رفيعي **حسين سجاديگل  سيد شاه

  

  چكيده
» بررسي اثبات بعد بطني قرآن از منظـر فـريقين  «در اين مقاله كه به 

پس از بيان تعاريف برخي واژگان مربوط به تبيين ماهيـت  ، اختصاص دارد
 . نويسندهذكر شده است، از فريقين رواياتى» بطن قرآن«براي اثبات ، بطن

از شـيعه واهـل   ، سپس به جمع آورى نظريات و اقـوال دانشـمندان قرآنـي   
ايـن تحقيـق در    .است كردهنقد و بررسى  راپرداخته و نظريات آنها ، سنت

بـراي غيـر    فهـم بطـن قـرآن   شـود كـه    نهايت به اين نتيجه منتقـل مـي  
  است.  تاثباقابل ي ئطور جزه ب ،خود ط خاصيبا شرا نامعصوم
  
  

  .اهل سنت، شيعه، فريقين، تأويل، بطن: كليدىهاي  هواژ

                                                      
 15/12/89: تاريخ تأييد    20/11/89: تاريخ دريافت* 

 ، قم.المصطفي العالميه، مجتمع آموزش عالي امام خمينية تطبيقي، جامعتفسير دانش پژوه دكتري ** 
 ، قم.المصطفي العالميه، مجتمع آموزش عالي امام خميني ة جامعار يدانش ***
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  مقدمه 

ي بـه  ياين واقعيت در متون روا .عمق و ژرفاي آن است، هاي ممتاز قرآن كريمياز ويژگيكي 
تاريخ نشان داده است كه راز جاودانگي و مانـدگاري   .قرآن تعبير شده است »بطون«و يا  »بطن«

همين عمق و ژرفايي آن است كه همچـون   ،شگي آنقرآن در طول زمان و طراوت و تازگي همي
  .رسد پايان نمي هقطگاه به ن هيچ، كران ي دريايي ب

كه قرآن داراي بطـون  اين است كه راز اين، شود آنچه به عنوان پرسش براي انسان مطرح مي
و  و يا يك نظريه اسـلامي اسـت   آيا نظريه بطون قرآني مختص به شيعه است .چيست، باشد مي

نيـز   ناآيا معاني باطني قرآن براي غيـر معصـوم   ؟آن اعتقاد دارند هنديشمندان اسلامي بتمام ا
  است؟ ناو يا مختص معصوم ستا  قابل فهم

بعـد از   بـه ايـن ترتيـب كـه     .شود هاددر اين مقاله سعي شده است به پرسشهاي فوق پاسخ د
، لالت بر بطون قرآن دارنـد رواياتي كه د ،تبيين و مفهوم شناسي برخي واژگان مربوط به موضوع

 بطـون قـرآن   هسـپس نظريـات انديشـمندان قرآنـي دربـار      .هسنت و شيعه ذكر شـد  از كتب اهل
بعـد از آن بحـث امكـان فهـم بطـون بـراي غيـر         .بحث و بررسي شده اسـت  تطبيقيصورت  هب

  .شده است بررسي معصومين

  واژه شناسي

  .شود مربوط به موضوع بررسي مي برخي واژگان بخشدر اين 

  »بطن« هواژ معنا شناسي

  :مي نويسد مفردات الفاظ قرآندر معجم 
بطـن ضـد ظهـر     .عضو از بدن است و جمع آن بطون اسـت ، اصل بطن

در هر چيز به سمت پايين بطن گفته مـي شـود و بـه سـمت بـالا       .است
 ابه اين معن» بطن من العرب«و » بطن البوادي«و » بطن الامر«و ؛ ظهر

بـه هـر چيـز    ، به هر امـر پوشـيده و غامضـى بطـن     و، تشبيه شده است
ظهر گفته مى شود و به آنچه مورد درك حواس واقع مى شود ، آشكارى

راغـب  (د. ظاهر و به آنچه پنهان از آن مـى مانـد بـاطن گفتـه مـى شـو      
  .)61.62: 1362، اصفهانى

اسـت  ئ به معناى داخل و درون يك ش ـ» بطن« واژه ، با توجه به اتفاق نظر دانشمندان لغت
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و نهفتگى ممكـن اسـت مربـوط بـه      اين خفا رود. به كار ميدر مورد هر چيز مخفى و پنهانى نيز 
  .حواس ظاهرى و يا نسبت به امور دنيوى و در خصوص معارف بوده باشد

  »تأويل«معنا شناسي واژه 

 ؛196، 23 :1983 مجلسـي ؛ 11، 1: 1363، عياشـي ( اهـل سـنت و شـيعه    تدر بعضي روايـا 
، بايد بررسي شود» تأويل«و لذا واژه  اند. هبطن قرآن را تأويل آن دانست )،185، 2: 1394، سيوطي

  .طلبد جداگانه مي مجالياگر چه بحث درباره آن 

  ويلتعريف تأ

  :گويد راغب اصفهاني درباره آن مي
الموضع الذّي يرجع : منه الموئل، اي الرجوع الي الاصل، من الأول، التأويل

راغـب  ( الشئ إلي الغايه المراده منه علماً كـان او فعـلاً   رد و ذلك هو، اليه
  ؛)38: 1418، اصفهاني

از اول است يعني رجوع و بازگشت به اصل و از ايـن موئـل   » ويلأت«واژه 
كردن چيزي به سـوي غايـت و    رد) ويلأو ت( مكان و جاي بازگشت، است

  .چه از راه علم و چه از راه عمل، مقصودي كه اراده شده است
؛ اسـت  را خـوب تبيـين نمـوده   »تأويل«واژه  ،القرآن كلمات التحقيق فيسن مصطفوي در ح

  :نتيجه تحقيق اين است
است و اين رجوع يا به اعتبار آغاز است يـا  » رجوع«ه معناي اصلي اين ماد

ست كه در جميع همين معنا .به اعتبار پايان يا به اعتباري غير از اين موارد
 در قـرآن لحـاظ شـده اسـت    ، التأويـل ، اولـين ، لياو، الاول« مشتقات آن 

  .)175-174، 1: 1384، مصطفوي(

  فرق تأويل با تفسير

  :نويسد فرق بين تفسير و تأويل مي مورد در ادامه در مصطفوي
 .التزامي و عقلي، از نظرادبي، بحث درباره مدلول ظاهري واژه است، تفسير

گاه مقصـود از   .از آن استتعيين مرجع كلام و مراد و مقصود » تأويل«اما 
  .ظاهر كلام مقصود را نمي رساند، نظر مردم پنهان مي ماند

 :همـان  ،مصطفوي( نياز مي افتد» تأويل«كه براي آگاهي از مقصود و مراد لفظ به  ستاينجا
176(.  
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  نگاه قرآن به مسئله بطون آيات

راحت در قـرآن  بـه ص ـ  ،آن گونه كه مورد بحث مفسران قرار گرفتـه  ،»بطون آيات«موضوع 
را » بطـون آيـات  « كه مـي تـوان از آن    ديده مي شود ياما در برخي آيات تعبيرهاي، نيامده است
  .مثل آيات ذيل كه كافران و مشركان را دعوت به تفكر و تدبر نموده است ،نتيجه گرفت

اين گروه را چه شده  )78: نساء( فمالِ هؤلاءً القوم لايكادون يفقهون حديثاً
  .به فهم عميق سخن نزديك نيستند؟كه ، است

آيـا در قـرآن تـدبر    ؛ )24: محمد( رون القرآن ام علي قلوب اقفالهاافلا يتدب
  كنند يا بر دلهاشان قفل نهاده شده است؟ نمي

نـه اينكـه ظـاهر    ، مراد از آيات مذكور اين است كه مراد خداوند را از آيات قرآن نمي فهمنـد 
بلكه به رغم فهم ظاهري كلمات ، به زبان آنها نازل شده است زيرا قرآن، كلام را درك نمي كنند

نتيجـه و   و سعي نمي كردند منظور و مقصود خداوند را دريابند و در آيات قرآن تدبر نمايند، قرآن
  .مراد كلام را به دست آورند

  فريقين اياتوراز نظر  بطن قرآن

 »باطن«و  »ظاهر«ست كه قرآن اين حقيقت ا، هاي قرآن كريم در منابع روايياز جمله ويژگي
با اختصار  .توافق دارند، است يباطنبعد كه قرآن غير از ظاهر داراي، در اين امر تمام روايات .دارد

  .كه با طرق مختلف توسط فريقين نقل شده است به روايات ظاهر و باطن مروري خواهيم داشت

  روايات اهل سنت .الف

  :و باطن با الفاظ مختلف نقل شده استاحاديث ظاهر ، در كتب روايي اهل سنت
: االله مـاالبطن؟ قـال   يا رسول: قالوا، أنا أقرأه لبطن وأنتم تقرؤونه بظهر«: قال رسول االله .1

  ؛)622، 1: 1409، هندي متقي( )رّهاموأشار بيده فا( م هكذاتأقرأ تدبره واعمل بما فيه و تقرؤونه أن
يـا  : گفتنـد  .ظهـر آن  براي نم و شماخوا آن ميبطن  رايقرآن را ب من: فرمود  رسول خدا

آنچه در آن به  وكنم  مي در آنر تدب مي خوانم و را) قرآن( من: چيست؟ فرمود »بطن« االله رسول
؛ وآن را بر خطوط مرورداد، وبا دست اشاره نمود( چنين مي خوانيدو شما اين  عمل مي كنم، است

  .»يعني شما سطحي قرائت مي كنيد
القرآن علي سـبعة أحـرف لكـلِّ حـرف      أنزل«: فرمود  عود نقل شده كه پيامبراز ابن مس .2

بـر   را قـرآن  خداونـد  )؛9، 1: 1408، طبـري ( »منها ظهرٌ و بطنٌ و لكلِّ حرف حد و لكلِّ حد مطلع
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داراي  ظهـر و بطـن اسـت و هـر حرفـي      داراي هر حرفي از آنكه ، است دهكرهفت حرف نازل 
  .»مطلع است داراي و هر حدي حدي

و «صورت موقوف نيز نقل شده است كه در آن افزوده است  هاز ابن مسعود ب روايت مانند اين
بـن   علـي  همانـا نـزد   )؛333، 4: 1396، سـيوطي ( »الظـّاهر والبـاطن   طالـب عنـده   بن ابي إنّ علي

  ».است موجود ظاهر و باطن قرآن) معاني( دانش طالب ابي
لا تنقضـي   جون و فنـون و ظهـور و بطـون   شالقرآن ذو« ستانقل شده چنين از ابن عباس  .3

ظهرٌ و اخبار و امثال و حلال و حرام و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و .. .عجائبه و لا تبلغ غايته
، سـيوطي  ؛17، 1: 1360، آلوسـي  ؛ 354، 2:  1396، ذهبـي (» ...التأويـل  و بطنـه  هالتلاو فظهره، بطنٌ

هايش پايان شگفتي، هايي استداراي پيچيدگيها و روشها وظهرها و بطن ؛ همانا قرآن)185، 2: 1394
خبرها و مثلَها وحـلال و حـرام و ناسـخ و منسـوخ و محكـم و      ... نمي پذيرد و غايتش پيموده نشود

  .»ظاهر قرآن تلاوت آن و باطنش تأويل آن است. متشابه و ظاهر و باطني است

  روايات شيعه .ب

 جـا در اين .ي شيعه با مضامين مختلف نقـل شـده اسـت   يكتب روا در »بطن«در مورد  روايات
  .پردازيم به نقل برخي از آنها مي اختصار دليل رعايت به

له ظهر و بطن فظاهره  :قال رسول االله: عن آبائه قال عن السكوني عن ابي عبداالله« .1
و  از امام صادق سكوني؛ )598، 2: 1388، كليني( حكم و باطنه علم ظاهره انيق و باطنه عميق

، قـرآن ظهـر و بطـن دارد   : نقـل كـرده كـه فرمـود     ايشان از طريق اجداد طاهرينش از پيامبر
  .»ظاهرش حكم و باطنش دانش است ظاهرش زيبا و دل انگيز و باطنش ژرف و عميق است

دربـاره ايـن روايـت پرسـيدم كـه       از امام باقر«است: نقل شده  چنين از فضيل بن يسار .2
منـه مـا قـد    ، ظهره تنزيله و بطنه تأويله: فقال» الاّ و لها ظهر و بطن آية ما من القرآن«: گويد مي

منـه يكـون علـي     ءجاء تأويل شي و القمر كلماجري الشمس ت مضي و منه ما لم يكن يجري كما
، صـفار ؛ 11، 1: 1363، عياشـي و؛ 155، 33: 1983، مجلسـي (» ...الاموات كما يكون علي الاحياء

: حضـرت فرمـود  ؛ مگر اينكه ظاهري دارد و باطني، هيچ آيه اي در قرآن نيست)؛ 196 ،4: 1362
برخي از آيات درباره اموري است كه گذشـته   .ظهر آن همان تنزيل آن و بطن آن تأويل آن است

همچـون گـردش   ) قرآن، (ي است كه هنوز وقت آن فرا نرسيده استياست و برخي درباره چيزها
دربـاره   آيـات تأويـل  همان طـوري كـه برخـي از    ، در جريان است) ر زماندر بست( و ماه خورشيد
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  ».همان گونه تأويل برخي ديگر درباره زندگان است ،مردگان است
ظهـره الـّذين   : فقـال ؛ عن ظهرالقرآن و بطنه سألت أبا جعفر: عن حمران بن اعين قال« .3
، مجلسـي ( يهم ما نزل فـي أولئـك  يجري ف، أعمالهممثل و بطنه الّذين عملوا ب، هم القرآنينزل ف
  ؛)11، 1 :1363، عياشي؛ 259: 1379شيخ صدوق ؛ 83، 89: 1983

حضـرت   .درباره ظهر و بطن قرآن پرسيدم باقر ماز اما: از حمران پسر اعين نقل شده كه گفت
كسـاني هسـتند    ظهر قرآن كساني هستند كه قرآن درباره آنان نازل شده است و بطن قـرآن : فرمود
  .درباره اينان جاري است، آنچه درباره آنان نازل شده .اند شيوه آنان رفتار كردهكه به 

  خلاصه و جمع بندي

آن هم دركتب شيعه و اهل سنت با عبـاراتي  ( دال بر بعد باطني قرآن، كثرت وفراواني روايات
منتفـي   كلـي  ههر گونه شك و ترديدي در زمينه اعتبار آنها را ب ،)نزديك به هم ومضاميني مشابه

  .بلكه بر تواتر بودن روايات دلالت دارد، سازد مي
 اند و كردهارائه » بطن«ي را نيز از يهاتعريف، م گرفتن بعد باطني قرآنبا مسلّ، برخي روايات فريقين

  .اند عمل ومصداق خارجي تعريف نموده، عبرت گرفتن، فهم، علم، را به تأويل» بطن«طور كلي هب
كه در همه آن روايـات  ( در روايات آمده است، بطون قرآن«براي مجموعه معاني كه  در پس

 نهفته است» عمق و ژرف بودن« ويژگي ) معاني باطني در مقابل معاني ظاهري قرار گرفته شده
  .دست مي آيد هب... تأويل نمودن و، وسيله تدبر هكه ب

  انديشمندان فريقين از ديدگاه بطن قرآن

واگر مخالفـت  ، كريم مورد اتفاق محققان است آني قرگرچه اصل وجود ظاهر و باطن برا
كه ظـاهر قـرآن را   ، است... و» باطنيه«در حقيقت مخالفت با گروه ، ويا انتقادي صورت گرفته

از پشـتوانه  ، اينكه بين ظاهر و باطن جمـع شـود  ا ام؛ باطن آن را اخذ مي كنند فقط، رها كرده
 اي مختلفي ارائه شـده اسـت  هگاهديد »بطن«قتحقي هدربار. فريقين برخوردار است اتفاق علما

 يسپس نظريات علما و آوريم مياول نظريات انديشمندان اهل سنت را ، اينجا با اختصاردر كه 
  .شيعه را ذكر مي كنيم
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  هل سنتا .الف

چـه در زمينـه اثبـات     ،به بيان ديدگاههايى مي پردازيم كه درخصوص بطن قرآن در اينجا
از آنجا كه مطرح شده است.  ،ژگيها و تعاريف آنوص بعضي از وياصل واساس آن وچه در خص

به ذكر روايات ظهر وبطن ويا  ،ناچه محدثان وچه مفسر ،نظران بسيارى از دانشمندان و صاحب
اينجـا بررسـي تفصـيلي     در، 1انـد  اكتفا نمـوده  ،حد اكثر بيان چند قول واحتمال در شرح روايت

يم كه علاوه بر ذكر روايت و شرح آن, ديدگاه ويژه اى را ذكر مي كن را دانشمندانيي هاديدگاه
در نگرش به باطن قرآن كريم اختيار كرده وبراساس آن بعضي از ويژگيهاى بطـن مـورد نظـر    

  .اند خود را تبيين كرده

  سهل بن عبد االله تستري .1

  :دهد ر و بطن قرآن را اين چنين شرح ميروايت نبوى ظه ،در مقدمه تفسير خود ،سهل تسترى
ظاهر و باطن و حـد  : اى در قرآن نيست مگر اينكه داراى چهار معناست آيه

احكـام حـلال و    ،ست و باطنش فهم آن و حد و مطلع كه ظاهر تلاوت آن
اشراف قلب بر مراد از آن است كه از ناحيه خداوند عز وجـل   ،حرام و مطلع
 ،آن پس علم ظاهر علم عمومي است و فهم باطن و مـراد از  .صورت گيرد

  .)16: 1423، تستري. (علم خاص است
ست و همانـا فهـم    در پاسخ به سؤالي درباره مراد از باطن قرآن مي افزايد كه باطن فهم آن يو

تزكيه نفس و جهـاد بـا آن    يتأكيد بر تهذيب و رغم علي ليو) همان، تستري( قرآن مراد الهي است
بلكـه   ،كند نمى د براى تفسير خود استفادهاز روش كشف و شهو ،و اخلاص و اجتهاد در عبادت الهي

پيامهايي را براى اصلاح نفس انسان و تثبيت توحيد وهـدايت و تـذكر    ،كند از فحواى آيات سعي مي
كه در مـوارد زيـادى    همچنان .)90 :همان، تستري( او به سوى توجه به خداوند متعال استخراج كند

  .كند مي دارى نمايد و از تأويل آن خود مي در طول تفسيرش به بيان تفسير ظاهرى آيه اكتفا

                                                      
؛ 287، ص3؛ ابن حزم اندلسى، در الإحكام فـي أصـول الأحكـام،ج   24، ص1ابن جرير طبرى، در جامع البيان، ج. 1

ـ جـار االله    35، ص1؛ ابـن مسـعود بغـوى، در تفسـير بغـوي، ج     89، ص1حامد غزالى، در إحياء علوم الـدين، ج  بو
؛ ابـن  400، ص42دمشق، ج ة ؛ ابن عساكر، در تاريخ مدين 322، ص2شرى، در الفائق في غريب الحديث، جزمخ

؛  154,ص2؛ بدر الدين زركشى، در البرهان في علوم القـرآن, ج  151، ص3في غريب الحديث، ج ة النهاي اثير، در
؛  80، ص2الـدر المنثـور، ج  و نيـز در   406و 299,ص2جلال الدين سـيوطى، در الاتقـان فـي علـوم القـرآن، ج     

 .243، ص3ابواسحاق شاطبي، درالموافقات، ج
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  بررسي

روايـت مطـرح    جهتپسنديده بودن تعريف وى از بطن در  رغم ، عليدر ديدگاه سهل تسترى
نمي توان تمام بطون و درياى معارف و اشارات قرآني را در صرف فهم مـراد الهـي    ،در اين زمينه

ز فهم مراد الهي و با تعمق و تدبر بيشتر در چه بسا معارفي كه پس ا .از ظواهر آيات خلاصه نمود
بتوان به استخراج اشـارات و لطـايف و قواعـدى پرداخـت كـه       ،آيات مختلف و اسرار الفاظ قرآن

  .شايسته معجزه جاويد و الهي همچون قرآن كريم باشد

  محمود آلوسي .2

  :گويد ايشان درباره بطون قرآن مي
 و انـدك بهـره اي از ايمـان    عقلكسي كه سرمايه اي اندك از ، بنا بر اين

بطـوني كـه   ؛ سته نيست وجود بطون در قرآن را انكار كنديشا، داشته باشد
نها را بر دلهاي كساني از بندگاني كـه خـود بخواهـد افاضـه     آ، مبدأ فياض

نــان كــه بــا آ، پــس انصــاف ايــن اســت كــه تســليم عرفــا شــويم... كنــد
.. و اذا لم تر الهلال فسلم ....ره شريعت محمدي انديمركز دا، گفتارهايشان

ن را با چشم آپس از كساني كه ، اگر هلال را نديدي ؛ه بالابصارآوناس رلاُ
  .)7، 1: 1360، آلوسي( ديده اند بپذير

 شود. ميكيد بر سير و سلوك أت، جاي تاكيد بر آشنايي مفسر به دقايق زباني هدر اين گرايش ب
و تنهـا از طريـق    يل علوم اكتسابي غير ممكـن اسـت  راه دستيابي به بطون قرآني از طريق تحص

  .ي مي توان به بطون راه يافتالهام و علم لدن

  بررسي

واژگان ) دلالت( كه مفاهيم باطني آيات فراتر از بستر در تعريف آلوسي اين نكته نمايان است
 گر تعاريفاين تعريف نيز مثل دي .شرط دستيابي به آن را سير و سلوك عارفانه مي دانداو است و 

به ذكـر مطـالبي    ،و نوع دلالت كه بدون ارائه مثال و شواهد ي و عام استتعريف كل) اهل سنت(
  .ي اكتفا شده استكل

  )معاصر( دكترمحمد حسين ذهبي .3

  :نويسد مي رونالتفسيروالمفسدرو را اختيار كرده» شاطبي«ايشان درباره بطن آيات قرآن نظريه 
معنـاي همـان   ) فهـم ( ـ  ي روشن نازل شـده كه به زبان عرب ـ  ظاهر قرآن
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 كه در است خداوندومراد  مقصود) فهم( آن قرآن است و باطن عربي الفاظ
  .آن نهفته استتركيب  شيوه اين الفاظ و يورا

، داخـل در ظـاهر اسـت   ، بر اين اساس تمامي آنچه در فهم معناي عربي و قـرآن نقـش دارد  
امـا ايـن در   ... توان معناي آيات قرآن را فهميد آن نميغير از  ادبي و بلاغي كه به همچون مسائل

آن  خدا بـه دل كسـي بتابـد كـه در پرتـو      بلكه بايد نوري از جانب، فهم باطن قرآن كافي نيست
معناي اين سخن آن است كـه تفسـير بـاطن امـري بيـرون از       .بصيرت نافذ و سلامت تفكر يابد

لذا بـراي صـحت    .)357، 2: 1396، ذهبي( اردبلكه ريشه در الفاظ و كلمات د، مدلول لفظ نيست
  :مي كندمعناي باطني دو شرط اساسي ذكر 

  .يعني طبق لسان عربي باشد؛ باشد معناي باطني بايد طبق اقتضاي ظاهري آيه: اول
  .)358 -357: همان، ذهبي( در جاي ديگر قرآن باشد) نص يا ظاهر( شاهد: دوم

  بررسي

 دهد و نوع دلالت را روشن براي معاني باطني ارائه نمي يمعيار ،همچون ديگران، ذهبيدكتر
ومعاني ظاهري مراد خداونـد نيسـت؟    آيا معاني باطني فقط مراد الهي است .بيان نكرده است نيز
تا حدودي اين معاني  و است قابل تحسين، طي كه ايشان براي معاني بطون ذكر نمودهيشرا البته

  .ده استنمومند  ه را ضابط

  شيعه

وبسياري از علما و  و مورد اجماع تشيع است ميكي از مسائل مسلّ، قرآن» بطون آيات«مسئله
 ديـدگاه  فقـط ، خـاطر اختصـار  ه اينجا ب در 1 .دانشمندان شيعه در كتب خود بدان تصريح كرده اند

  .كه نظر خاصي دارند شود بررسي مي كساني
                                                      

؛ النضـر  130، صة ـ الغيـب ؛ محمد بن ابـراهيم نعمـانى، در   374و 332، ص1محمد بن يعقوب كلينى، در كافى، ج .1
؛ محمد بن على صدوق، در معانى الأخبار، 11، ص1محمد بن مسعود بن عياش سمر قندى، در تفسير عياشى، ج

؛ سيد مرتضى، در رساله محكـم ومتشـابه؛ فضـل بـن      29بأصول الفقه، ص ةالتذكر ؛ شيخ مفيد، در 340و 3ص
وجـامع   203، ص1؛ سيد حيدر آملى، در تفسير المحـيط الأعظـم، ج  33، ص1حسن طبرسى، در مجمع البيان، ج

فـاتيح الغيـب،   ونيـز م  1 108، ص7؛ صدر الدين شـيرازى، در تفسـير القـرآن الكـريم، ج    530و 104الأسرار، ص
؛ 55، ص1الأصـول، ج  ة كفاي؛ آخوند خراسانى، در 83. 94، ص89؛ محمد باقر مجلسى، در بحار الأنوار، ج488ص

» بطـون آيـات  «؛ و بسياري از علماي شيعه كه در كتـب خـود بـه    240، ص1ابو القاسم خويى، در محاضرات، ج
  اند. تصريح نموده
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  )ق1091م( ملا محسن فيض كاشاني .1

يـك   اهـر معن ـ ، بر اساس اين ديدگاه .داند گونگي وضع الفاظ ميراز بطون قرآن را در چ وي
وضـع شـده    او الفاظ براي روح و حقيقـت معن ـ ، حقيقت و روح دارد و يك سلسله قالبها و صورتها

درنتيجـه يـك لفـظ مصـاديق      ،شـود  بر قالبها تطبيق مي) معناي جامع( است و چون يك حقيقت
  خواهد داشت) ي متعددياو معن( متعدد

  :ح مجموعه روايات مي گويدشر وي
هر معنايي داراى دو بعد حقيقي يا روح و صورت يـا قالـب اسـت و گـاهي     

شـوند و الفـاظ    متعددى براى يك حقيقت استعمال مـي صورتها و قالبهاى 
مثل لفظ قلم كـه بـراى    .اند ح معاني خود وضع شدهفقط براى حقايق و رو

گيهاى چوبي يا آهني يـا  درج عكسها در الواح وضع شده است و در آن ويژ
كه همين كلام در مورد  همچنان .ستحتي جسماني بودن آن لحاظ نشده ا

ميزان بر هر چيـزى كـه وسـيله سـنجش      است،جارى » ميزان«و » لوح«
خواه جسماني و داراى دو كفه و خواه روحاني  .مقادير باشد وضع شده است

: 1361؛ شـاني فـيض كا ( .باشدو براى سنجش اعمال و يا هر چيز ديگرى 
1 ،29 - 30(.  

  :مي نويسد
نيست مگر آنكه ، هيچ چيز در عالم ملكوت كه روح و حقيقت محض است

  .)31ص  :همان، فيض كاشاني( مثالي از آن در عالم ملك باشد

  بررسي

 ياشـكال  تا حدودي مسئله بطون را حل نموده است ولي، هايي كه ذكر كردهاين نظريه با مثال
در اين نظريه تركيبات كلمات هيچ نقشي در پديد آمـدن بطـون    :وارد است اساسي بر اين نظريه

سـلوب  اخود تركيب كلمـات و   كه درحالي، بلكه خود الفاظ قابليت گسترش و شمول را دارد ،ندارد
ديث معلوم مـي شـود كـه تركيـب     اهمان طور كه از اح. آن نيز در بطون قرآن نقش اساسي دارد

  :مثل؛ دارد طنيدر معاني با كلمات نقش موثر
انّ الايـة يكـون اولهـا فـي شـئ و      ... و للبطن بطناً ر انّ للقرآن بطناًيا جاب

: 1983 ،مجلسـي (» تصرف علـي وجـوه  يصل تآخرها في شئ و هو كلام م
  )12، 1: 1363، عياشي؛ 102، 92
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  علامه طباطبايي .2

: ثانيـاً  .ندالفـاظ هسـت  بطـون از مـداليل   : لاًاو :اين باورند كـه  رب قرآن» بطن«در مورد  ايشان
اين معـاني  : ثالثاً .دلالت لفظ بر اين معاني از نوع دلالت مطابقي است نه دلالت تضمني و التزامي

  .نه در عرض هم؛ مطابقي در طول هم قرار دارند
  :نويسد مي ميزانالتفسير ايشان در 

، ي آيه است و بطن معناي نهفته و زير ظـاهر آن يظهر معناي ظاهر و ابتدا
 نزديك به معناي ظاهر باشد يا دور از آن، بيشتر چهيكي باشد  اآن معن چه

  .)69، 3: 1374، ييطباطبا(
  :فرمايد مه در جاي ديگر ميلاّع

ديگر تا مجاز و يا نه در عرض هم، ندمعاني باطني مختلف در طول يكديگر
چنان كه آن معاني از لـوازم  . يدياپيش ن، ااستعمال لفظ در بيش از يك معن

كه لفظ بـر   بلكه معاني مطابقي هستند، عدد براي ملزوم واحد هم نيستمت
 البتـه بـر اثـر اخـتلاف فهمهـا      .هريك از آن معاني دلالت مطـابقي دارنـد  

  .)همان، ييطباطبا(
  :نويسد معاني طولي و مترتب بر يكديگر مثالي را ذكر مي كند ومي ايايشان بر

 »ب بياورآ«ظاهر كلامت معاني  »ب بيارآ«ي يخدمت مي گو وقتي به پيش
خـواهي عطشـت را    اي و مـي  هني باطني آن اين است كه تشناا معام. است

الي از كمـالات  اين حاجت طبيعي تو را بـرآورد و هـم كم ـ   او و فرو نشاني
همـه ايـن معـاني را اراده     »آب بيـار «تـو در گفـتن   ؛ دوجودت را تأمين كن

استعمال كرده باشي و چهـار   اكه لفظ را در اين چهار معنبدون اين، اي كرده
  .چيز را خواسته باشي

عنوان نمونـه معـاني بـاطني يـك آيـه را      ه ب، علامه براي تائيد نظريه خود
االله اواعبـدو «: فرمايد خداوند متعال دركلام خود مي: نويسد مي و كند ذكرمي

نهي از پرستش معمـولي  ، ظاهر اين كلام .)4: نساء. (»ئاًيو لا تشرك به ش
شـود پرسـتش بتهـا بـراي ايـن       ل و تحليل معلوم مـي لي با تامو، ستبتها

بت بودن معبود نيز ؛ خضوع و فروتني در برابر غير خداست كهممنوع است 
چنان كـه خـداي متعـال طاعـت شـيطان را عبـادت او        .خصوصيتي ندارد

» ...الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لا تعبـدوا الشـيطان  «: مي فرمايد، شمرده
با تحليل ديگر معلوم مي شود كه از خواستهاي نفـس در برابـر    .)60: يس(

خداي متعال نبايد طاعت و پيروي نمود و با تحليل دقيق تري معلـوم مـي   
؛ ات داشت و از وي غفلت نمودفشود كه اصلاًًََ به غير خداي متعال نبايد الت

همان استقلال دادن به او و خضوع و كوچكي نشان ، زيرا توجه به غير خدا
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 ،همـين ترتيـب   . بهدادن در برابر اوست و اين همان روح عبادت مي باشد
تـري بـه دنبـال     ي از آيه و ظهور معناي وسيعيظهور يك معناي ساده ابتدا

در سرتاسر قرآن مجيـد   در زير معنا يش معناييچنين ظهور و پيداآن و هم
ر كـه از پيـامب   معاني حـديث معـروف  ، مفهومر در اين و با تدب؛ جاري است

انّ للقرآن ظهـراً  « شود: روشن مي ،در كتب حديث نقل شده است اكرم
  .)22 ـ 20: 1374، ييطباطبا( »ابطن هو بطناً الي سبع

  بررسي

آن را از مـداليل الفـاظ    د وكن ـ را به حقايق متعاليه تعريـف مـي  » تأويل« اينكه علامه نظر به
دو مقوله جداگانه هستند كه در » قرآنبطن « و » تأويل« مي توان گفت در نظر ايشان، .اندد نمي

بـه صـورت    همزمـان  كـه لفـظ   اشاره اى است به معاني نهفته اى در وراى الفاظ ،آن بطن آيات
از جهت ناسازگارى با رواياتي كـه ظهـر را بـه     ،در اينصورت .مطابقي بر همه آنها دلالت مي كند

بـه جـاى يكـديگر     ،به صورت متـرادف تنزيل و بطن را به تأويل معرفي كرده و يا اين دو واژه را 
  .قابل تأمل و بررسي است ،كار مي برند به

  هادي معرفتمحمدآيت االله  .3

 و بطـن را از مـداليل الفـاظ    و تكيه دارد ار كليت و عموميت معنب، در بطون قرآن ويديدگاه 
  ).نه از دلالت مطابقي( هم از دلالت التزامي مي داند آن

  :نويسد االله استاد معرفت مي تآي
اي  انتزاع مفهوم عام و گسـترش آيـه  عبارت است از ، ويلأت، معناي چهارم

بعموم الفـظ   ةلعبرا« اند: گفتهاهل فن . كه در مورد خاصي نازل شده است
يعنـي معنـاي   ، گاهي به بطن، اويل به اين معنأاز ت .»لا بخصوص المورد

  .مي شده است تعبير، آيد به دست نمي هاي كه از ظاهر آي ثانوي و پوشيده
 اي كه ظاهر آيه بر حسب وضع و كـاربرد  يعني معناي اوليه، در مقابل ظهر

الاّ و لها  ةآيما في القرآن «فرموده است  پيامبر. فهماند را مي اآن معن
در  ،از معناي اين حديث پيامبر پرسـيدند  وقتي از امام باقر ».ظهر و بطن

يعني ظهر قرآن تنزيـل آن   ؛»... ويلهأتنزيله و بطنه ت هظهر «: فرمودپاسخ 
  .)26 25، 1: 1379، معرفت( است و بطن قرآن تاويل آن

 :ي ديگرمي نويسديايشان در جا
دارد و همـين  اي اي بسـي گسـترده    ويـل دامنـه  أايـن معنـاي ت   ،به هرحال

قرآن شامل تمـام  ، است كه ضامن عموميت قرآن است و موجب مي شودمعن
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 ،اگر آيه مختص به همان مورد شـأن نـزول باشـد    زيرا ،زمانها و دورانها باشد
  .)27 26 :همان، معرفت( شوند ثمر مي بسياري از آيات قرآن عاطل و بي

نيز بطـون قـرآن را    المحاضراتيي دراالله خو توآي الاصول كفايهدر، خوند خراسانيآهمچنين 
  .)214، 1: 1419، ييخو( دانند از لوازم معناي ظاهري مي

آيد  گونه مفهوم عام به دست مي كه از آنها اين را ادامه چند نمونه از آياتي در آيت االله معرفت
واعلموا انّ ما غنمتم من « :كنيم ن آيات را ذكر ميآاينجا به خاطر اختصار يكي از  در .كند ذكر مي

  .)41 :انفال( »...شئ فانّ للهّ خمسه و لرسوله ولذي القربي
اگـر شـأن نـزول آيـه را كمـي       است. گ بدر نازل شدهم به دست آمده در جنئدر مورد غناآيه 

در  امـام بـاقر   .شـود  م جنگهاي ديگر نيـز مـي  ئشامل غنا صط خاايبا شر، گسترده فرض كنيم
ده و منافع حاصل از كسـب  يغنيمت را به مطلق فا »موصول يما«با نظر به عموميت ، تفسير آيه

صاحبان صنعت و تجارت و غير آنها در به گونه اي كه هر سودي را كه ؛ و تجارت تفسير مي كند
: فرمود حضرت با استشهاد به آيه لذا آن .هر سال و به هر شكل به دست مي آورند شامل مي شود

  .)27، 1: 1379، معرفت( واجب است) مسلمانان( د در هر سال بر آنانيپرداخت غنائم و فوا«

  مرحوم معرفت از نظر ط استخراج معناي باطنيشرا

  :طي را ذكر مي كند و مي نويسديشرا، معناي باطنيايشان براي 
ويل جزء دلالت التزامي غير بين است كـه آن  ألازم است دانسته شود كه ت

و چون مـي دانـيم كـه تمـام      .هم به نوبه خود از اقسام دلالت لفظي است
خص ويل هم نياز به مـلاك مش ـ ألذا ت ،دارد ياقسام دلالت الفاظ ملاكهاي

ويل أت طيو شرا در زير ملاكها .ي خارج شودأتفسير به ر دارد تا از محدوده
  .صحيح را متذكر مي شويم

و ارتباط تنگاتنگ بين معنـاي ظـاهري و    ترعايت مناسب، ويل صحيحأنخستين شرط ت .الف
  .باطني است

ويل و تجريـد  أرعايت نظم و دقت در كنار گذاشتن خصوصيات كلام مورد ت، دومين شرط .ب
مقصـود از ايـن    .تا حقيقت و مغز آن در قالب مفهوم عـام هويـدا گـردد   ، استآن از قرائن خاصه 

و در اصـول بـا عنـوان     »مبر و تقسـي س ـ«همان است كه در منطق از آن به عنوان قانون ، شرط
  .شود تعبير مي »تنقيح مناط«

ن نزول آيـه يكـي   أيعني مورد ش ،شامل مورد نزول آيه نيز شود، مفهوم عام استخراج شده .ج
  .)30 ـ 28: همان، معرفت( معناي عام استخراج شده گردد، مصاديق بارزاز 



 

ال 
س

نه
 م ـ

مار
ش

 ة
 ـ 35

هار
ب

 
13

90
  

78  

  بررسي

اين ديدگاه كه در حقيقت بطون را به چگونگي دلالت الفاظ ارتباط مي دهد و مقصـود از دلالـت   
  :عنوان نمونه به .دي نيز دارييداتي از متون رواؤم چون؛ ديدگاه خوبي است، هم دلالت التزامي است

: فرمود . حضرتدرباره ظهر و بطن قرآن پرسيدم از امام باقر: گويد بن اعين ميحمران  .الف
آن ، منظور از ظاهر قرآن كساني هستند كه قرآن درباره آنان نازل شده است و منظـور از بطـن  «

  ».شود دهد و قرآن شامل آنان مي آيندگاني هستند كه عمل همان كساني را انجام مي
  :در روايات آمده است .ب

و لما  ةيالآاذا نزلت في قوم ثم مات اولئك القوم ماتت  ةيالآلو انّ  و
القـرآن يجـري اولـه علـي اخـره مادامـت        القرآن شئ و لكـن  بقي من
 ـ  السموات  فمنهـا مـن خيـر و شـرّ     يتلونهـا  هوالارض و لكل قـوم آي

  ؛)3، 1: 1363 ،عياشي(
نيز از بـين   مردم آن مردنبا  ،درباره مردمي نازل شدهكه  اي اگر بنا بود آيه

اي اسـت كـه در    لي قـرآن بـه گونـه   و، چيزي از قرآن باقي نمي ماند، برود
جاري است تا زماني كه آسمان و ) اعصار بعد( و آخرش) عصر نزول( لشاو

حـال   .كنند اي است كه تلاوتش مي و براي هر قومي آيه .برجاست پا زمين
  .و روايات ديگر .آنان خير آنان خبر مي دهد و يا از شر آيه يا از

و  ات شايد درست نباشد كه بطون قرآن را تنها از نوع دلالت التزامـي بـدانيم  دؤياين همه م اب
 ،چرا كه در روايـات بطـون قـرآن    بخوانيم،ى أدست آمده از غير اين طريق را تفسير به ر هبطون ب

يگرى نيـز امكـان   با روشهاى د بعضي از بطون قرآناست.   قرار داده شده كه بطن در مقابل ظهر
  است.ممكن  ،بدون هر گونه مانع علمي ،پذيرش آنها به عنوان بطون آياتو  استخراج دارد

  نظريه امام خميني .4

  :گويد ايشان مي
هفـت بطـن    ،بدان همان طوري كه از براي كتاب تدوين الهي با اعتبـاري 

ا كسـي ر ، خدا و راسخان در علم كه جز، است و به توجيه ديگر هفتاد بطن
مگر كساني كـه از  ، كند و آن معاني را مس نمي گاهي نيستآاز آن بطون 

پـاك و پـاكيزه بـوده و بـا فضـايل      ، حدثهاي معنوي و اخلاقي پست و بـد 
تـر و   كس از حقايق به هر مقدار كه منزه سته باشند و هراعلمي و عملي آر

 و نصـيبش از حقـايق قـرآن    تجلي قرآن بر او بيشتر و حظ، تر است سمقد
  .)107: 1359 ،امام خميني( فراوان تر خواهد بود
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راه كشف آنها را شهود قلبي  ،ناايشان با باز دانستن راه فهم بطون قرآن براى غير معصوم
كه هر كس مقدس تر و منزه تـر   طوري هب ،و سلوك معنوى تا رسيدن به حقايق معرفي مي نمايد
از تجلي بيشـتر قـرآن    ،و عملي آراسته باشد از حدثهاى معنوى و اخلاقي باشد و به فضايل علمي
  .)107 :همان ،امام خميني( بهره مند و نصيبش از حقايق آن بيشتر خواهد بود

امـام  ( كنـد.  مـي ذكر  در جاى ديگر ترك ظاهر را از جمله تلبيسات شياطين جن وانس ايشان
ق شريعت بيـان  و در كتاب ديگرى راه تحصيل طريقت و حقيقت را از طري) 291: 1366 ،خميني

ست كسي كه همچون بعضي از عوام صوفيه قصد رسيدن به باطن را از راهي ا  و بر آن فرمايد مي
  .)201: همان ،امام خميني( پروردگار بهره مند نيست از بينه و راهنمايي دارد،جز ظاهر در سر 

  بررسي

لبـي و سـلوك   در كنـار طهـارت ق  » بطون قرآن«از جهت اينكه براي دستيابي به اين نظريه 
و تـا حـد    كنـد  ميبه نكات مهمي اشاره  ن ظاهر و باطن قرآن تأكيد مي ورزد،بر جمع بي، عرفاني
، ايـن   وجـود  با .از راهيابي القائات شيطاني و مشاهدات غير معتبر جلوگيرى نمايد تواند مي زيادى

روايـاتي كـه    از: انيـاً ث. ي اكتفا شده استو به ذكر مطالبي كل، كلي وعام است: لاًديدگاه ايشان او
و با الفاظ قرآن ارتباط  اند شود كه بطون قرآن قابل تعليم معلوم مي، اند دهتبيين نموبطون قرآن را 

عمـل ومصـداق   ، عبرت گـرفتن ، فهم، علم، را به تأويل» بطن«طور كليدر اين روايات به ، دارند
  .نمي شودتأييد  نظريه اين، پس از لحاظ روايات .خارجي تعريف نموده اند

  جوادي آملي .5

  :ن قرآن درباره باطن قرآن مي نويسدااز مفسر جوادي آملياالله  آيت
ممكن نيست كه به واسـطه نـزول فرشـته وحـي بـر      ، باطن و تأويل قرآن

ل يابد و به مقام لفظ و مفهـوم و علـم   زيرا هر چه تنز ،القاء گردد پيامبر
 نـه بـاطن آن  ، بـود  در قلمرو ظـاهر قـرآن خواهـد   ، حصولي و ذهني برسد

ر و اگر روح مطه) گرچه ظواهر قرآن خود امتيازاتي نسبت به يكديگر دارند(
آيات الهي را بدون ترقي به عالم غيب و تنهـا بـا نـزول فرشـته      پيامبر

است كه از باطن و تأويل قرآن آگـاهي   اين لازمه آن، وحي را دريافت كند
يـد كـه   آرآن بـه دسـت مـي    بندي آيات ق ـ كه از جمع درحالي، نداشته باشد

ن بـا ترقـي روح   الكتاب از مقـام لـد   دريافت ام وويل قرآن أحضرت از ت آن
  .)44، 1: 1381، مليآجوادي ( اند هگاه بودآ
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  :در جاي ديگر مي نويسد ايشان
ن آيـل  أوهر گـز از بـاطن و يـا ت   ، روح نبوي ترقي نكند، اگر در موردي.. .

هماننـد گزارشـهاي خبـري    ، ويـل أگاه نمي گردد ومعناي باطن يـا ت آمورد 
  .)همان، جوادي آملي( نيست تا با قراردادهاي اعتباري بازگو شود

  بررسي

 ـ    اطني را حقـايقي مـي دانـد كـه در     از عبارت و تصريحات ايشان روشن اسـت كـه معنـاي ب
و  الكتـاب موجـود اسـت    ن حقيقتي است كه نزد خدا در امآيعني باطن قرآن  .الكتاب قرار دارد ام

، مثـل ديـدگاه قبلـي   : لاًاو اين معنا از بطن در ولي .امكان پذير است ابي به آن با ترقي روحدستي
رواياتي كـه  : ثانياً. به ذكر مطالبي كليّ اكتفا شده است... و نوع دلالت و بدون ارائه مثال و شواهد

صـداق  عمـل وم ، عبـرت گـرفتن  ، فهـم ، علم، را به تأويل» بطن« اند و كردهتبيين بطون قرآن را 
 ايـن  ديؤم روايات، لذا مثل نظريه سابق. با نظريه فوق هماهنگي ندارند ،خارجي تعريف نموده اند

  .ندنيست نيز نظريه

  وجمع بندي خلاصه

ايـن نكتـه   ، كه به تفصيل گذشت، با نگاهي به همه ديدگاههاي انديشمندان و روايات مذكور
ان نكتـه اي مشـترك در گفتـار شـان     و به عنواست كه آنچه مورد اتفاق همگان  روشن مي شود
و برگرفتـه از ظـواهر    از يك سو با معاني آشـكار ، قرآن كريم كه در اين امر است، ديده مي شود

، از سوي ديگـر  .كه به آن ظاهر قرآن يا ظاهر آيه گفته مي شود رو مي شويم هالفاظ و واژگان روب
ر و مراعـات  كه جز با تعمق و تدب مفاهيم و معاني دقيق تري نهفته است، در پس معناي ظاهري

  است.آيات قرآن » بطون« با » بطن« اين معاني همان  .ضوابط آن به دست نمي آيد
نظريـه در   و جامع ترين بهترين، معرفت االله تآيو طباطبايي مي توان گفت كه نظريه علامه

 ـ ، مؤيدات ولي با اين همه .دو مؤيداتي از روايات دار ن استآمورد بطون قر وان گفـت كـه   مـي ت
كه پنهان باشد و براي روشن كردن و  يبلكه هر معناي ،ن درست نيستآمنحصر نمودن بطون در 

 چهاز مداليل مطابقي باشد  اچه معن؛ بطن حساب مي شود، يل نياز باشدأوت بر وتد استخراج آن به
  .تقرآن كه در لوح محفوظ اس التزامي و غيره و چه از مداليل الفاظ باشد و يا حقيقت

ف و پس از آن حقايق كه همه ياز يك سلسله اشارات و سپس لطا اند عبارت» باطني«پس معاني 
اما براي كسي كه خداوند شرح صدر به او عنايت فرموده و قلبش  ؛از معاني ظاهر سرچشمه مي گيرند
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  .با قرآن زندگي كرده و در نتيجه قرآن در قلبش نشسته وهمنشين وحي قرآني شده است
براي كسي كه شرح صدر يافته  نيست، البته ي گستردهجز همان معنااشارات چيزي  ،نبنابراي

به صـورت پلـه هـاي    ، كه از اشاره ها به دست مي آيد است ف همان چيزييهمچنين لطا .است
  .آن را مي پيمايند، يكي پس از ديگري براي كساني كه با نردبان دور انديشي و گشادگي سينه

همچنـين آزاد   .بطن نخست آن شـمرده مـي شـود   ، نگناي شأن نزولپس رها سازي آيه از ت
و توسـعه دادن و عمـق    ،مكـه ذهنهـا بـدان مـأنوس انـد بطـن دو       كردن آيه از معاني محدودي

و جدا كردن آيـه   ،ش جزء بطن سومح دادن آن به كمك آيه هاي همانندبخشيدن به آيه و توضي
 بطون ديگر است. فرعي ديگر جزء بطن چهارماز قرائن قبل و بعدش و همچنين امور و متعلقات 

 بارعايت دلالت لفظي به عنوان مبنـا و در نظـر داشـتن آيـات ديگـر و روايـات       اند؛ البته نيز چنين
  .به عنوان ابزارهاي توسعه و آزاد سازي) معتبر(

نهفته ، هدايتگر، داراي عمق و ژرف، حقايقي است مورد اراده الهي، نتيجه اينكه حقيقت باطن
بستگي به تدبر در آيه و سنجيدن  كه درك همه جانبه يا نسبي آنها، ر قالب واژه ها و آيات قرآند

هـر چـه    دارد. ر قـرآن و روحـي مفس ـ علمي ، آن با آيات ديگر قرآن و شايستگي هاي ويژه عقلي
  .به بطون آيات بيشتري دست مي يابد، از اين ويژگيها برخورد باشد بيشتر رمفس

  نابطون قرآن براي غير معصوم به دستيابيامكان 

ن كـدام  آآيد كه مرز دستيابي به بطـون قـر   اين پرسش پديد مي، پس از طرح مطالب پيشين
يابند يـا در   توانند به بطون قرآن يا بخشي از آن دست آيا مردمان عادي با دانش بشري مي .است

 هئم ـاو  ختيـار انبيـا  بـاطن قـرآن تنهـا در ا    اصل قلمرو ادراك آنان فقط ظاهر قرآن است و فهـم 
  .است اطهار

كسـاني كـه    هتوان گفت كه هم ـ مي، با دقتي در نظريات و اقوال دانشمندان و مفسران قرآن
 ـ ابراي غير معصوم را فهم آن، اند معاني باطني را قائل شده براي قرآن  هصـورت موجب ـ  هن و لـو ب
م بطـون قـرآن را بـراي غيـر     دانشمندان امكـان فه ـ  ،به عبارت ديگر .اند الجمله قائل جزئيه و في

اگرچـه در  ، نـد ا نيـز قائـل   نادانند بلكه سهمي از آن را براي غير معصـوم  ن منتفي نميامعصوم
گرايان اختلاف اساسي وجـود دارد كـه در    ط دستيابي به بطون بين معناگرايان و متنيشيوه و شرا

  .گذشته اين اختلاف بيان شده است
مصاديق جديد و يا در برخـي  ، كه بطون قرآن در آن است ياحاديث ادله بر اين مطلب از جمله
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تـدبر و  ، علـم ، فهـم  كـه  روشـن اسـت   است. معرفي شده... تدبر و عمل و در برخي علم و فهم و
. روايت ذيل است، روايات از جمله از آن .ن امكان دارداتشخيص مصاديق جديد براي غير معصوم

  :فرمود امام علي كه
صـفي   العالم والجاهل و قسـماً لايعرفـه إلاّ مـن    فجعل قسماً منه يعرفه

ذهنه و لطف حسه و صح تميزه ممن شـرح صـدره للاسـلام و قسـماً     
  ).53، 1: 1408، صادقي( ...العلم لايعر فه إلاّاالله و أنبياؤه والرّاسخون في

  .قرآن را بر سه بخش تقسيم نموده استحضرت 
  .فهمد ا ميبخشي از معارف قرآن كه عالم و عامي آن ر .1
  .اندوخته بدان راه دارند بخشي از معارف قرآن كه ذهنهاي صيقل يافته و دانش .2
از است.   و رسوخ يافتگان در علم انبيا، كه فهم آن در انحصار خدا و بخشي از معارف قرآن .3

ي شود كه بخش استفاده مي، بندي معارف قرآن نسبت به افراد مختلف اين روايت با توجه به تقسيم
 ـ  ، است  ن نيز قابل فهمااز بطون قرآن براي غير معصوم طـور كامـل    هاگرچه فهم بطـون قـرآن ب

بطن  هجمل آن از .ديگر نيز بر اين ادعا وجود دارند  غير از روايات ادله؛ است بيت مختص به اهل
ن اروشن است كه فهم تأويل قرآن براي غير معصوم .روايات تأويل آن معرفي شده است قرآن در

  .در جاي خود ثابت شده است و اين نكته؛ امكان دارد

  خلاصه

. ن نيـز وجـود دارد  اپس با توجه به ادله و روايات امكان فهم بطون قرآن براي غيـر معصـوم  
ا فهـم  ام ـ، قابل دستيابي است، با تدبر و تفكر در ظاهر آيات قرآن» يا بطون آيات قرآن«ازبرخي 

ر و نياز بـه سـير و سـلوك و صـفاي نفـس و همـاهنگي و       نياز به ابزار معرفتي بيشت، همه بطون
  است. اهل بيت و فهم تمام بطون قرآن مختص به پيامبر لذا .سنخيت به قرآن دارد
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